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گاف گیران

«گاف»گیران  کــه  اســت  مدتی 
نه چنــدان  ســریال های  محتــرم 
باکیفیــت و پربیننــده تلویزیونــی، 
منتظرند که با پخش این ســریال ها، 
خطاهای شــاید ســهوی سازندگان 
را بگیرنــد و بر ســبیل اتفاق اعلام 
کنند کــه کار این گروه، درمورد فلان 
ســکانس یا بهمان جمله یا شعر از 
اساس اشتباه بوده و این «اکسسوار» 
صحنه یــا دیالوگ در آن دوره رواج 

نداشته و نبوده است.
کــه  دقتــی  چنیــن  فی نفســه 
بینندگان نکته سنج دارند که عموما 
از «کاربلــدان» آن گاف موردنظــر 
هســتند، در نوع خود بد نیســت و 
جای خوشحالی و سپاس هم دارد؛ 
ولی از پنجره ای دیگر نیز می توان به 

این بحث نگریست. 
هرچند نباید پوشــیده داشت که 
صحنه آرایی و به کاربردن هر مفهوم 
و معنایی، لاجرم در رســاندن حس 
آن سکانس و صحنه، تأثیر درخوری 
دارد که شــاید نمونه هــای اندکی 
از این «حــس برانگیختن» در ذهن 
تماشــاگران وجــود دارد و به یقین 
نمی تــوان گفت که فرد یــا افرادی 
در یادشــان باشــد که مجموعه یا 
فیلمی آن چنان، این موارد را رعایت 

کرده باشد.
موضــوع  ایــن  از  اگــر  حــال 
نمونــه دادن بگذریــم و بــه بحث 
خویــش برگردیــم، چــه در ادامه 

خواهیم گفت؟
و  خرده گیــران  از  پرســش 
دانشــمندان این  کار این است که آیا 
بــر فرض مثال، نشــان دادن لوگوی 
برندی در سریال یا ظرف تفلونی در 
مجموعه ای دیگر، اگــر هم از روی 
کم توجهی باشــد که لاجــرم نباید 
چنین شــود و به حتــم در هر کاری 
افرادی هســتند که مســئول چنین 
مواردی باشند و صرفا نباید نویسنده 
و کارگردان را سیبل چنین خطاهایی 
دانســت؛ پاشــنه آشــیل یا چشــم 
برنامه هایی است؟!  اسفندیار چنین 
و ایــن کــردار خــود غیرمســتقیم 
دیگرانــی را هم ترغیب و تشــویق 
می کند کــه به پای این داســتان ها 
بنشــینند تا آنــان نیز از ایــن قافله 
مچ گیــری عقــب نماننــد و حرفی 
برای گفتن داشته باشند! به شخصه 
شاهد بودم در ســکانس مربوط به 
سفر «قوام» به شــوروی و دیدار با 
استالین و روشــن کردن سیگار قوام 
بلوایی  اســتالین چه  توسط کبریت 
در میــان بیننــدگان در گرفت و کل 
ســکانس های بعدی از نظرها محو 

شد!
باور عده ای بر این بود، اســتالین 
خــود با فندک و نه کبریت شــخصا 
ســیگار قوام را روشــن کــرد و عده 
دیگری داستان های خیالی و واقعی 
را در این فقــره تعریف می کردند و 
همگی هم حرفشــان ایــن بود که 
این «کیمیای» ســعادت را داشــته 
باشند که در فردای پخش این گونه 
ســریال ها «معمایــی» را حل کرده 

باشند...! 
فراگیــری این پدیــده در جامعه 
ما بســان همه موارد دیگر رخ داده 
از جایــی ضربه می خــورد که روح 
و اســاس آن پدیده بــرای مچ گیری 
و فضل فروختن به دیگری اســت و 
کسی نیست در این میان که بپرسد، 
پس نگاه توأم با آموزش درست و از 
روی یاددادن اصولی در کجای این 
داســتان قــرار دارد؟ و آیا نمی توان 
این گاف ها را از روی دوست داشتن 
و کینه بیان نکرد و راهکاری اصولی 
نشــان داد؟ این نوشــته نه از روی 
جانبداری سریال های در حال پخش 
تلویزیون و شبکه خانگی نوشته شد 
و نــه از روی نیش وکنایــه زدن بــه 
دوســتداران آگاه به مسائل تاریخی 
معاصر؛ بلکه ازایــن رو به قلم آمد 
که نکتــه ای را یــادآوری کند که از 
احســاس برتری ذهنی مان نســبت 
به دیگران نشــئت می گیرد که شاید 
در جاهایــی هــم به درســت بیان 
شــود؛ ولی این احســاس اگر منجر 
به زاویه گیری با دیگران شــود و در 
کنه خود آموزشی به همراه نداشته 
باشد؛ افسوسانه ره به جایی نمی برد 
که یاددادن و تعلیم درســت، خود 

مسیری دارد به درازنای تاریخ.

نگاه

دزدان چراغ دار

مدت هاست به این فکر می کنم به جز تدریس در دانشگاه که در قبال 
آن پــول می گیرم، برای جامعه ام چه کاری انجــام داده ام. این فکر را به 
همه تحصیل کردگان تعمیم دادم و به این نتیجه رســیدم که ما به عنوان 
تحصیل کردگان در مقابل جامعه کم کاری کرده ایم. برای تأیید این ادعا نیز، 

ناچار به آوردن مقدمه ای هستم. 
 افراد جامعه به دو دسته تقسیم می شوند: 

برخــی از ایــن افراد، پاســخ گو و برخی دیگر پرسشــگر هســتند. 
جابه جایی یک فرد در این محدوده، طبیعی به نظر می رسد، بدین  معنی 
که شخص پرسشگر نیز می تواند در جایی دیگر پاسخ گو باشد. البته در 
این تقسیم بندی بیشتر افراد جامعه نقش پرسشگری و مطالبه جویی، و 
در مقابل نهادهای دولتي بیشتر برچسب پاسخ گویی را یدک می کشند؛ 
یعنی مردم، افرادی پرسشگر و دولت، نهادی پاسخ گوست. پاسخ گویی 
دولت دارای ســه جنبه حقوقی، سیاســی و مالی اســت. پاسخ گویی 
حقوقی به عنوان مســئول بودن همه مقامات دولتی، اعم از انتخابی 
و انتصابــی، در مقابــل دادگاه ها و درصورت وجود قانون شــکنی در 
عملکردشــان اســت. مفهوم حکومت قانون نیز، اساسا به این معنی 
اســت که کســانی که قوانین را اعمال و سیاســت ها را اجرا می کنند، 
خود باید براساس قدرتی که قانون، آن را معین و محدود کرده است، 
عمل کنند. پاســخ گویی سیاسی به آن معناست که دولت یا مسئولان 
اجرائی کشــور، باید در مقابل مجلس و مردم درباره سیاست هایشان 
و همچنین اولویت و چگونگی اجرای آنها پاســخ گو باشــند.  سومین 
جنبه پاسخ گویی دولت، پاسخ گویی مالی است که به معنی مسئولیت 
دولت در هزینه کردن درآمدها براســاس مصوبات مجلس اســت. در 
این مقــال، از بحث های آکادمیک فاصله می گیرم و ســوزنی بر خود 
می زنم، شــاید تلنگری بر جامعه وارد شــود. در ادبیات سیاسی الزام 
بــه انجام عمل را مســئولیت (responsibility) و تعهد به انجام این 
مسئولیت را پاســخ گویی (responsiveness) می نامند. درواقع ویژگی 
پاســخ گویی، ویژگی ای اســت که باید همه افراد جامعه به آن پایبند 
باشــند. این پرسشگری و پاسخ گویی رابطه ای متقابل و دوطرفه  است 
و هر شــهروندی که انتظار پاسخ گویی از نهادهای دولتی را دارد، خود 
نیز باید شهروندی پاســخ گو باشد. شهروند پاسخ گو دارای ویژگی های 
مخصوص به خود اســت.  شهروند پاســخ گو، مدافع نهادهای مدنی 
بــوده و از موضوعاتی که جامعه اش را تحت تأثیر قرار می دهد مطلع 
است، در فرایندهای دموکراتیک شرکت کرده، و ضمن احترام به قوانین 
از آنها اطاعت می کند. شــهروند پاســخ گو به قوانین، باورها و نظرات 
دیگران احترام می گذارد. چنین شــهروندانی ضمن دفاع از کشــور در 
صورت نیــاز، باید مالیات خود را صادقانــه و در موعد مقرر بپردازند. 
چنین شــهروندانی در جامعه دموکراتیک، نباید فقط به حقوق خود 
بیندیشند، بلکه باید متوجه باشــند دارای مسئولیت هایی نیز هستند. 
این شــهروندان باید بدانند لازمه دموکراسی، استفاده بهینه از زمان و 
کار سخت است و تداوم دموکراسی، نیازمند مراقبت مداوم و حمایت 
مردم است. شهروند دموکراتیک باید در مقابل جامعه مسئولیت پذیر 
باشــد و بار آن را به دوش بکشــد. شــهروند پاســخ گو، فردی منفعل 
نیســت و می داند موفقیت یا شکست دولت مسئولیت اوست. چنین 
شهروندانی با مشــارکت خود، می توانند پیامدهای مثبتی را به دنبال 
داشته باشند. شهروند پاسخ گو، باعث بازتولید شهروندان مشابه خود 
شده و دانش شهری و سیاســی خود را افزوده، و احساس مهم بودن 

و تأثیر گذاری دارد. 
با تعاریف بالا درباره شــهروندان پاســخ گو، می توانیم نیم نگاهی به 
شــهروندان ایرانی بیندازیم. این بدان معنی نیست که پاسخ گویی دولت 
را تأیید می کنیم یا نســبت به پاســخ گویی دولت بی تفاوت باشیم، بلکه 
می خواهیــم بگوییم ما به عنــوان افرادی که دایمــا از حکومت طلبکار 
هســتیم و در دنیای مجازی از خوبی هــای دنیای ماورای مرزها صحبت 
می کنیم، آیا شــهروندی پاسخ گو بوده ایم. اگرچه جواب کاملا مشخص و 
مطمئنا منفی است، در این قسمت با توده مردم کاری نداریم. نوک پیکان 
صحبت های ما، با افرادی است که دست کم ۲۰ سال بودجه این مملکت 
صرف آنها شده اســت تا ملقب به عناوینی مانند استاد، دکتر، پروفسور، 
دانشــیار، جراح پنجه طلا، مدیر قارون وار، اقتصاددان برجسته و... شوند. 
بودجه کودکانی که در روستاهای دور افتاده، زندگی دوران پارینه سنگی را 

تجربه می کنند تا امثال بنده با این القاب، ثروتمند! شویم. 
 راســتی در مقابل به دســت آوردن این القاب بــرای جامعه چه  کار 

کرده ایم؟ 
شهری مانند کرمانشاه را در نظر بگیرید که پاییز امسال رتبه اول بیکاری 
را داشــته اســت. همه آنهایی که دارای القاب پرطمطراق در آن شــهر 
هســتند، برای رفع این معضل چه کار کرده اند؟ مگر غیر از این است که 
ما (تحصیل کردگان) باید شهروندان پاسخ گو باشیم؟ مگر غیر از این است 
فلان برادری که دارای دکترای مدیریت، اقتصاد، بازرگانی، جامعه شناسی 
و... است، صرفا درحال پرکردن جیب خودش است؟ مگر غیر از این است 
فلان پزشــک جراح که تجربه و تخصص خود را بر روی تن و بدن مردم 
به دســت آورده اســت، فعلا در فکر خودش است؟ مگر غیر از این است 
آقای دکتر مهندس عمران به فکر انبوه سازی و انبان اندوزی است؟ کدام 
یک از ما تحصیل کردگان قدمی بدون اجرت برمی داریم و کدام یک خود 
را در مقابل لطف جامعه پاسخ گو می دانیم؟ اصلا مگر ما جزء ازمابهتران 

نیستیم که از سر اجبار باید این عوام دوروبرمان را تحمل کنیم! 
اگرچه صحبت بنده شــاید نوعی توهین به تحصیل کردگان را تداعی 
کند، همه می دانیم که انســان های بزرگی در میان جامعه تحصیل کرده 
وجود دارند که همیشــه برای جامعه محترم انــد. صحبت بنده با همه 
بزرگوارانی اســت که دائم نق می زنند و بی محابا در جامعه، خود را لایق 

دنیای برتری می دانند. 
برادر من، دنیای برتر حاصل زحمت تمام افراد جامعه است. پزشک 
محترمــی که روزانه بیش از ۲۰  میلیون درآمد دارد، چقدر حاضر اســت 
مالیات بدهد؟ دکتر عمرانی که در ســاختن یک مجتمع ســود  میلیاردی 
دارد، چقــدر مالیــات می دهد؟ عزیز طلافروشــی که درآمــد آن چنانی 
دارد، چقدر صادقانه مالیات می دهــد؟ مگر دادن مالیات صادقانه، جزء 
ویژگی های شهروند پاسخ گو نیســت؟ برادر عزیز، دزدی، فساد، سرقت و 
بی اخلاقی از همه آحاد جامعه نپذیرفتنی و ناشایســت است؛ ولی قبول 
کنیم از افراد تحصیل کرده ناشایسته تر است. جامعه به من و شمایی نگاه 
می کند که مقاله می خریم و پایان نامه می فروشــیم، به مهندســی نگاه 
می کند که رشــوه می گیرد و پزشــکی که زیرمیزی می گیرد؛ پس ما بیش 
از همه جامعه، در مظان اتهام هستیم. مطمئن باشید هیچ کس از خارج 
مرزهــا به اصلاح جامعه ما همت نمی گمارد، بلکه اصلاح باید از درون 
جامعه شــروع شود، و ما به عنوان پیشاهنگان این جامعه بیشتر در مرکز 
توجه هستیم؛ پس باید مسئولانه شروع کنیم و در مقابل جامعه، پاسخ گو 
باشیم.  ای بسا افرادی در این جامعه نیز، مسیر درست را از ما الگو بگیرند. 
* عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
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نکته

«چهارشنبه ســیاه» عنوانی است که جامعه رســانه ای افغانستان بر روز حمله 
به کارکنان و خبرنگاران شــبکه طلوع گذاشــت. این حمله که در آن هفت نفر 
از کارکنان این رســانه جان خود را از دســت دادند، موج عظیمی از نفرت علیه 
طالبان را در این کشــور به راه انداخته اســت؛ در همین مــورد با «نعمت االله 
ســروری»، رئیس دانشــکده «ژورنالیســم و ارتباطات جمعی» دانشگاه هرات 

گفت وگو کرده ایم: 

از حــس خود در لحظه  ای که خبر کشته شــدن هفت نفــر از خبرنگاران  �
«طلوع» را شنیدید، بگویید. 

 به هر حال ما بشر هستیم و از شنیدن چنین خبرهایی متأثر می شویم و اینکه 
به طور خاص ما هم جزئی از خانواده خبرنگاران افغانســتان هستیم؛ بنابراین 
به هر یک از اعضای خانواده که آســیبی برســد، برای ما سخت و دشوار است. 
این جنایت هولناک را از تمام رسانه های افغانستان دیدیم که با شدیدترین لحن 
محکوم شد و از دولت خواستند که این جنایتکاران و عاملان این رخداد دستگیر 

شوند و به پنجه قانون سپرده شوند تا اینکه چنین مسائلی تکرار نشود. 
قطعا هیچ توجیهی برای این کار وجود ندارد؛ ولی به نظر شما چرا طالبان  �

یا هر گروه دیگری باید به رسانه ها حمله کنند؟ 
 خب، اولین مســئله وضعیت جنگ اســت. دوم اینکــه تفاوت کلی  بین 
تفکــر طالبانی و تفکر شــهری وجــود دارد؛ آنها (طالبــان) مطابق  همان 
تفکرات ســنتی خود بزرگ شــده اند و در طرف مقابل یــک جامعه مدنی و 
دموکراتیــک قــرار دارد؛ بنابراین برخورد این دو قطب متضاد، ســبب چنین 
اتفاقاتی می شــود. در این طرف (دولــت) با جنایتــکاران و دزدان برخورد 
انسانی می شود، در ضمن تا حدودی فساد هم در دستگاه دولت وجود دارد، 
به خاطر همین به جای مجازات شــدن آزاد می گردند. در طرف دیگر آنها در 
جنــگ جبهه ای توانایی مقابله ندارند؛ به همین دلیل برای اینکه موجودیت 
خود را نشــان دهند دست به چنین حملات ناجوانمردانه ای که مورد قبول 

هیچ وجدانی نیست می زنند. 
چند ماه قبل طالبان این رســانه را به عنوان یک هدف نظامی تهدید به  �

حمله کرده بود؛ در این جریان اخیر چقدر دولت و خود رسانه مقصر هستند؟ 
در جنگ های پارتیزانی، چریکی و داخل شــهری، محافظت واقعا مشــکل 
است. افغانســتان یک کشور کوهستانی اســت، تنها مرز دیورند (خط مرزی با 
پاکســتان) بیش از دو هزار کیلومتر طــول دارد. توانایی دولت مرکزی هم برای 
کنترل این مرزها بســیار اندک است؛ به همین دلیل دشمن نفوذ می کند، به هر 
نوعی که باشــد، فرقی هم نمی کنــد، با لباس زنانه و لباس ســربازی می آیند. 
دولــت باید ظرفیت اســتخباراتی خود را افزایش دهد تا چنیــن اتفافی نیفتد. 
دولت بی تقصیر نیســت ولی راه علاج اصلی همکاری مردم اســت. چیزی که 
می تواند در این زمینه کارســاز باشــد و اوضاع را تغییر دهد، مردمند؛ زیرا برای 
جلوگیری طالبان که از شــرق وارد کشور می شوند و تا غرب می روند؛ همکاری 

مردم ضروری است.
تفاوت هــای زیادی بین برخــورد گروه های مختلف با رســانه ها وجود  �

دارد؛ مثــلا داعش مجله  ای دارد به نام «دابــق» که روی آن میلیون ها دلار 
سرمایه گذاری می کنند ولی طالبان رسانه ای به آن صورت ندارد؛ به نظر شما 

دلیل این تفاوت ها چیست؟ 
داعــش یــک حرکــت بین المللــی اســت؛ حرکتی کــه حتــی رئیس آن 
«ابوبکرالبغدادی»، خلافت اســلامی جهانی را اعلام کرده اســت، در حالی که 
طالبان  گروهی است که داخل جامعه افغانستان بوده و از جانب دشمنان ملت 
تجهیز می شــود و آن گونه که داعش قدرت و پــول دارد، طالبان ندارد. طالبان 
گروه خاصی اســت که از جانب پاکســتان و بعضی از کشورهای عربی حمایت 
می شــود؛ بنابراین در ســطح جهان به عنوان یک تهدید شناخته نمی شود. در 
طرف دیگر، داعش، شــما می بینید که حتی به پاریس حمله می کند و تهدیدی 
برای امنیــت کل اروپا و آمریکا به وجود می آورد، بنابراین داعش خطر بســیار 
بزرگ تری اســت. همه این گروه های تروریســتی یک نقطه اشتراک دارند و آن، 
این اســت که این گروه ها برآمده از یک تفکر ضد ارزش های مدنی، دموکراتیک 
و انســانی هستند که اصلا هدفشــان معلوم نیست، چون آن گونه که خودشان 
می گویند بر اســاس اســلام می جنگند، ولی بر اساس آموزه های دینی اقدامات 
وحشیانه ای که این گروه ها انجام می دهند؛ درتضاد با دین است. اگر واقعا برای 
اســلام می جنگند چرا به کشوری مثل اســرائیل اعلام جنگ نمی دهند، این که 

مسلمان کشی است  که قابل تأسف است. 
به حملات پاریس اشــاره کردید. پــس از حمله به مجله شــارلی ابدو  �

رســانه های بین المللی روزها به آن پرداختند، ولی بــه این موضوع چنان 
توجهی نکردند؛ چرا در رســانه  های بین  المللی در نحوه پوشش این دو خبر 

تناقض وجود دارد؟ 

این موضوع به ســؤال قبلی برمی گردد. داعش یک ســازمان بزرگ و کاملا 
ســازمان یافته اســت، حتی خطرناک تر از القاعده که ســال های متمادی عمر 
داشــت. منابع مالی زیادی پیدا کرده اســت مانند منابع نفتی موصل؛ به خاطر 
همین بزرگی خبر و تهدید جهانی که گفتم به آن موضوع توجه بیشــتری شد. 
به این اتفاق اخیر هم واکنش های زیادی نشــان داده شــد، سازمان های زیادی 
مثل یونســکو، سازمان ملل، فدراســیون بین المللی خبرنگاران و. . . این حمله 

را محکوم کردند. 
گزارش هایی اســت مبنی بر اینکه خبرنگاران خبرهای مربوط به طالبان  �

را تحریم کنند؛ این تحریم خبری آیا تأثیــری بر کاهش این حملات خواهد 
داشت؟ 

به نظر من طالبان ارزشی برای خبر قائل نیستند و تعریفی از خبر ندارند. ما 
شــش، هفت سال با طالبان زندگی کردیم و شاهد بودیم که رسانه ها را مسدود  
و تلویزیون ها را قطع کردند. اگر خبر پخش شــود یا نشود، آنها برای آن ارزشی 
قائل نخواهند شد و برایشان تفاوتی ندارد. شما دیدید وقتی رهبرشان فوت کرد، 
در رفتارشان هیچ تفاوتی دیده نشد و حتی بدتر شدند، بنابراین به چنین مسائلی 
وابسته نیستند که خبرهایشان تحریم شود یا  نشود. حتی افکار عمومی منطقه 
و جهــان به این رفتار اخیر آنها واکنش نشــان دادند. برای طالبان این مســائل 

اهمیتی ندارد، یک راهی دارند که مرگ و زندگی است. 
با تحریم خبرهای این گروه موافق هستید؟  �

به نظر من این کار معقول و منطقی نیست. نباید خبرهای مربوط به طالبان 
تحریم شــود. چرا؟ چون وقتی مــا دم از آزادی بیان می زنیم نباید با یک انتحار 
و انفجــار از بین برود. آزادی بیان یک اصل اســت، این چنین اتفاقات هم هرروز 
حتــی در کابل رخ  میدهد؛ شــاید خود مــن تا خانه زنده نرســم. این موضوع 

نمی تواند استراتژی کلی جنگ طلبی طالبان را عوض کند. 
به نظر شما، این حمله چه تأثیری بر رفتار خبرنگاران خواهد گذاشت؟  �

به نظر من دموکراسی و آزادی بیان در افغانستان به جریان افتاده  و آزادی 
بیان وجود دارد و تا حدودی هم در فرهنگ رسانه ای ملت نهادینه شده است. 
من فکر نمی کنم که خبرنگاران عقب نشــینی کنند؛ چراکــه انتحار و انفجار در 
همه جا هســت و روزی هم دامن گیر خبرنگاران می شــود. ملت افغانســتان 
همراه با خبرنگاران هدف خود را مشــخص کرده انــد و آن را تعقیب خواهند 

کرد،  چنین مسائلي تأثیری روی آن نخواهد گذاشت. 
این حمله را حمله به آزادی بیان خواندید، آیا این حمله به آزادی بیان  �

صدمه ای خواهد زد؟ 
به هر حــال آزادی بیان طبق ماده ۳۴ قانون اساســی افغانســتان از تعرض 
مصون است و به هر افغان حق می دهد که فکر و نظر خود را بیان کند. آزادی 
بیان یکی از ارزش های جامعه مدنی و یکی از پایه های اساســی دموکراسی در 
جوامع دموکراتیک است. فکر نمی کنم که این حمله بتواند صدمه ای به آزادی 
بیان بزند، البته کســانی که در همین عرصه کار می کنند باید آمادگی های لازم 
را داشــته باشــند و در مقابل چنین رفتارهایی مقاومت و ایســتادگی کنند. این 
موضوع در طول تاریخ وجود داشــته که دولت های استبدادی و امپراتوری ها، 
ژورنالیســت ها را ســرکوب کرده اند. همین طالبان را که ما در افغانستان داریم 
فرصت کار را به خبرنگاران نمی دهند. به هر حال جامعه باید جلو برود، چون 
دنیا روبه جلو در حرکت است. این یک حرکت بزرگ است، من معتقد نیستم که 

چند تا انتحار و انفجار؛ این حرکت بزرگ را بتواند متوقف کند. 
همان طور که شما اشــاره کردید، سازمان ها و نهادهای زیادی این حمله  �

را محکــوم کرده ا ند. به نظر شــما ایــن محکومیت ها چقــدر می تواند روی 
انجام شدن یا نشدن چنین حملاتی تأثیر داشته باشد؟ 

من معتقدم  طالبان افرادی هســتند که با مسائلی مانند محکومیت و ابراز 
همدردی و ارزش هایی از این قبیل نه آشــنا هســتند و نه هم علاقه دارند، ولی 
بــه  هر حال بازتاب و تأثیر خود را حتما دارد؛ چون در این حادثه کابل که هفت 
نفر از همکاران ما شهید شدند، افکار عمومی را به حرکت درآورده و حتما روی 
سیاســت های طالبان تأثیر می گذارد. مردم روزبه روز از طالبان فاصله می گیرند 
و از طــرز تفکر و ایدئولــوژی طالبانی فاصله می گیرنــد؛ بنابراین این حرکت ها 
به ضرر طالبان اســت. هیچ جنگی در دنیا ابدی نیســت، جنگ تمام می شود. 
آیا طالبــان فکر کرده اند که بعد از ختم جنگ، ما در افغانســتان چه وضعیتی 
خواهیم داشــت؟ با این اعمالی کــه انجام می دهند؛ نفــرت و انزجار مردم را 
برمی انگیزاننــد. نمی دانم  آیا بــه این موضوع فکر کرده انــد که بعد از جنگ 

چگونه می خواهند به چشمان این مردم نگاه کنند. 
به صلح اشــاره کردید، در چند روز گذشته گفت وگو هایی برای مذاکرات  �

صلح با طالبان آغاز شده است. به نظر شــما مذاکره با گروهی که به آزادی 
بیان حمله می کند، چه معنایی دارد؟ 

این منطقی اســت که در جوامع مدنی دروازه صلح به روی همه باز است، 
ولی پیش یینی مشــکل اســت که ما بگوییم چه نتیجه  ای خواهد داشت. ولی 
به هر حال  حرکتی برای گفت و  گو و مذاکره و این چنین مســائل آغاز شــده که 

می تواند از دو بعد قابل بررسی باشد. 
اول اینکه این جنگ فرسایشی چند ساله است، از سال۱۳۷۳ که طالبان وارد 
افغانستان شدند،شروع شده و تا الان که بیش از ۲۰ سال می گذرد. این افراد ۲۰ 
سال از مردم دور بوده اند و ۲۰ سال در جامعه جایگاهی نداشته اند. کسانی که 
از اینها  حمایت می کنند نیز خســته شده اند. این موضوع می تواند دلیلی باشد 
کــه کنار بروند. از طــرف دیگر تفکر طالبانی، تفکری اســت که با هیچ منطقی 

متوقف نخواهد شد. 
پیش بینی شما از آینده خبرنگاری در افغانستان چیست؟  �

 ایــن موضوع باز هم از دو بعد قابل بررســی اســت؛ اول اینکــه واقعا در 
افغانســتان آزادی بیان بوده و رشد کمی رســانه ها هم قابل توجه است، ولی 
از لحاظ کیفی کمبودهای زیادی هســت. از طرف دیگر مشــکل اشتغال برای 
خبرنگاران وجــود دارد. جامعه ما نه تنها ظرفیت پذیــرش این همه  خبرنگار 
بلکه هیچ شغلی را ندارد و این افراد از این بابت در وضعیت خوبی قرار ندارند، 
مخصوصــا بانوان که نظر به همان اعتقادات ســنتی ای کــه در جامعه وجود 
دارد کمتر در رســانه ها ظاهر می شوند؛ که این جای تأسف دارد. این روزها من 
مشــغول دیدن پایان نامه  های دانشجویانم هســتم، وقتی از آنها در مورد شغل 

سؤال می کنم؛ می گویند که بی کار هستند. 
آینده خبرنگاری روشن است یا تاریک؟ �

همه چیــز به سیاســت برمی گــردد. اگــر از طــرف جامعــه جهانی خبر 
خوش  بینانه اي نســبت به آینده کشــور   و اراده برای تأمین امنیت وجود داشته 
باشــد، آینده خوبی در انتظار خواهد بود، اما اگر همین وضعیت فساد دوام پیدا 

کند و به شایسته سالاری هم اهمیتی داده نشود، امیدواری کم خواهد بود. 

ســالمندی موضوعی اســت کــه همه انســان ها 
در مقطعــی از زندگــی خــود، آن را تجربــه می کنند. 
سالمندان جدا از پیوندهای عاطفی که به عنوان محور 
خانواده های خود پدید می آورد، دارای ارزش افزوده در 
حوزه های مختلف به شمار می روند اما به طور طبیعی، 
مشکلات جسمی و نیازمندی هایی دارند که باید متولیان 
امر در جامعه بــه آنها بپردازند. به تازگی وزیر کارو رفاه 
درخصوص تدویــن برنامه  برای ســالمندان و ارائه آن 
به هیأت دولت از رئیس ســازمان بهزیســتی خواسته 
«طرحی را به عنوان سند سالمندی تنظیم و تدوین کند 
و به هیأت دولت ارائه شود تا این سند، ضامن تأمین نیاز 
سالمندان کشور باشد». علی ربیعی، همچنین خواستار 
ایجــاد بانک اطلاعاتی جامع ســالمندان تا پایان ســال 
۹۵ شــده و اعلام کرده است باید بســیاری از فضاهای 
کشــور برای استفاده ســالمندان مناســب  شود. سؤال 
اساســی که پیش می آید این اســت: تصور ذهنی افراد 
در جامعه پیچیده امروز از ســالمند و سالمندی چگونه 
است؟ «ســعید معیدفر»، جامعه شــناس دراین باره به 
«شــرق» می گوید: «توجه به تأمیــن اجتماعی در گروه 
ســنی ســالمندان به طور خاص یا معلــولان، یکی از 
اقدامات مهم کشورهای توسعه یافته به شمار می رود. 
این موضوع یــک وجه انســانی دارد و بخش دیگر آن 
در فرهنــگ و آییــن اخلاقــی و دینی ریشــه دارد. باید 
یادمان باشد این افراد از نظر جسمی متفاوت اند و حتی 
توانایی هایشان باید موردتوجه ویژه قرار بگیرد و عزتشان 
حفظ شود. به طور عادی در زندگی روزمره ممکن است 
ســالمندان یا کم توانــان دارای مشــکلاتی را ببینیم که 
حرمتشان هم زیر سؤال رفته است. اما باید توجه داشته 
باشــیم این افراد به دلایل مختلــف مانند بیماری های 
جســمی و ســنی نمی توانند مانند بقیه باشند بنابراین 

باید با پذیرفتن این شــرایط، رفتاری در برابرشان داشته 
باشــیم که احساس عزت و شرف انسانی شان زیر سؤال 
نرود». استاد بازنشســته جامعه شناسی دانشگاه تهران 
می افزاید: «ابتدایی ترین معیار، اساس و وظیفه انسانی 
حکم می کند نسبت به کســانی که نسبت به ما شرایط 
نابرابر جســمی دارند، حرمت نگاه داریم؛ همان طورکه 
در ادبیات دینی و اخلاقی ما بر این موضوع تأکید شــده 
است». او ادامه می دهد: «جامعه ما کم کم وارد مرحله 

میان سالی و سالمندی می شود و باید از همین امروز به 
فکر آینده باشــیم و دقت کنیم کــه اگر به دلیل جنگ و 
بحران های آن زمان، نتوانستیم برای جوانان و نوجوانان 
به وظایف خود عمل کنیم، لااقل برای آینده آنان و دوره 
میان سالی شــان تدابیری بیندیشــیم». معیدفر اضافه 
می کند: «اگر کــودکان، نوجوانان و جوانان امروز ببینند 
جامعه نســبت به ســالمندان بی توجه اســت، کم کم 
بــه این نتیجه می رســند که جامعه بی وفاســت و این 

حس خطرناک اســت. با این تفکر، تلاش و مســئولیت 
اجتماعی رنگ می بازد و نوعی بی انگیزگی میان مردم 
رخنه می کند». این جامعه شــناس خاطرنشان می کند: 
«توجه به ابعاد اقتصادی و رفاهیات ســالمندان امری 
بدیهــی اســت و باید این مســائل ســالمندان به دقت 
موردتوجه قرار گیرد و همان طورکه وزیر رفاه تأکید کرده 
اســت در ساختن شهر، پیاده روها، مراکز خرید و وسایل 
حمل ونقــل عمومی، این افراد را نیز مدنظر قرار دهیم. 
توجه به سیستم بهداشتی، اجتماعی، سلامتی، درمان 
و معیشت سالمندان بســیار مهم است اما باید بدانیم 
به جز نــگاه مصرف کننده به آنان باید دانش، تجربه و 
مهارت آنان را هم مدنظر قرار دهیم». سیاســت های 
رفاهی در کشــورهای توســعه یافته، توجــه به تأمین 
اجتماعی و رفع دغدغه آتیه در گروه ســنی سالمندان 
را دنبال می کنند اما در ایران، شــرایط متفاوت اســت. 
معیدفر دراین باره پیشنهاد می دهد: «با گردهمایی های 
برنامه ریزی شــده پیرامون موضوع سالمندان، می توان 
به راهکارهای عملی بر اســاس دانــش و تجربه این 
افراد برای حل موضوعات خودشــان دست پیدا کرد. 
از طــرف دیگر مردم به موســپیدان اعتماد بیشــتری 
دارنــد و این گروه از افراد جامعه می توانند با شــرکت 
در تشکل هایی برای کمک به گروه های خاص و اقشار 
آسیب پذیر برای خود و دیگران مفید باشند». به هر حال 
با دو نگاه مختلف می توان به این افراد نگریست؛ اول 
اینکــه آنها را افــرادی نیازمند کمک دانســت و دیگر 
اینکه آنــان را افــراد توانمندی ببینیم کــه می توانند 
حامی جامعه باشــند. ســالمندان ترکیبی از گروه های 
شغلی مختلف جامعه هســتند و می توانند تجربیات 
خود را با کارآفرینان به اشتراک بگذارند یا برای جوانان 

کارآفرینی کنند. 

گفت وگو با «نعمت االله سروری»، رئیس دانشکده «ژورنالیسم و ارتباطات جمعی» هرات
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